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بازگشت به عصر پیشا قانون؟
صاحب نظران درباره مصوبه معروف به «مولدسازی» از زوایای مختلف سخن ها 
گفته اند؛ اما همچنان می شــود باز هم ســخن  گفت. ســکوت در این باره جایز نیست؛ 
باری، در عرصه عمومی دانشــمندان قانون را چارچوب عمل دولت تعریف کرده اند. 
این چارچوب ها به شــکل رعایت آیین ها و تشریفاتی متبلور می شود که هریک هدف 
و فلســفه ای را دنبال می کنند. مثلا در بحث قانون گــذاری، تصمیم گیری درباره امور 
براســاس دورهمی تعدادی از افــراد مورد وثوقی که بیشــتر از دیگران می فهمند و 
صلاح و فســاد امور را بیشتر درک می کنند، پشت درهای بسته انجام نمی شود. اکنون 
در مجلســی که در پیش چشــم مردم برگزار می شود، مســائل بر اساس آیین و روش 
مشخصی که از پیش تعیین شده، آشکارا به شور و رایزنی گذاشته می شود. این آیین ها 
شــکل خاصی از گفت وگو را طراحی کرده اند که ضامن برابری شــهروندان در اعمال 
حق بر سرنوشت خویشتن و تضمین کننده عقلانیت در تصمیم گیری هایی است که به 
همگان مربوط است. به قول معروف امر همگانی به همگان مربوط است.  اگر بناست 
مصلحتی تشــخیص داده شود، این مردم یا نمایندگان مردم هستند که باید تشخیص 

دهند و در برابر تشــخیص خود هم هر چند ســال یک بار باید پاسخ گوی ملت باشند. 
چنان نیســت که فلانی آدم خوبی اســت و چون به او اعتماد شــخصی وجود دارد 
وکالت عام و تام به او داده شــود تا هر آنچه تشخیص می دهد، انجام دهد. به همین 
خاطر اســت که مالیات و هر نوع درآمد دیگر باید به خزانه واریز شــود و هیچ مقام 
وصول درآمد دولتی نمی تواند آنها را در کیســه خود نگه دارد و بعد بنا به تشخیص 
و صلاحدید خود آنها را آن طور که می پســندد، هزینه کند. این همه قیل و قال که بر 
ســر قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه ســنواتی و قوانین برنامه های توسعه 
و قوانین مالیاتی و... اســت، برای این اســت که مقام عمومی نمی تواند آن طور که با 
ملک شــخصی خود رفتار می کند، با اموال عمومی هم همان طور رفتار کند. رفتار او 
تابع قواعد از پیش تعیین شــده است. اختیار او در حد اختیاری است که قانون تعیین 
می کند نه تشــخیص شــخص او. به همین خاطر اســت که مجری قانون قبل از هر 
عملی باید مجوز قانونی داشته باشد و بعد از اجرا برخلاف تصرف در ملک شخصی 
باید حســاب پس بدهد؛ والا مثلا گزارش تفریغ بودجه چه معنایی دارد؟ در امر قضا 

قاضی صرف نظر از اینکه باید انســان منزه و عادل و منصف و... باشد، باید تشریفات و 
آیین دادرســی را رعایت کند، هیچ کس در حقوق مدرن اجازه ندارد که حتی مرتکبان 
بدترین جنایت ها را بدون محاکمه و بدون رعایت تشریفات دادرسی منصفانه محکوم 
و مجازات کند. این تشــریفات و آیین ها نمایش و ســرگرمی و برای تطویل امور نیست؛ 
بلکه تضمین کننده عدالت و وســایل و مقدمات کشف حقیقت است. در حقوق مدرن 
به شــخص قاضی اعتماد صددرصدی وجود ندارد. تشخیص او باید مستدل و مستند 
و با رعایت همه قواعد دادرســی باشد. تازه همه اینها گاه چند بار باید در مراجع بالاتر 
بررســی و تأیید شود. مقبول نیست اگر گفته شود فلانی چون انسان خوبی است، پس 
تشخیص و داوری او در هر حال مورد قبول است. بله، قوانین و مقررات چارچوب عمل 
مقامات عمومی در انواع و ســمت های مختلف است. مصوبه موضوع بحث یک تنه 
نافی همه آن  چیزی که در این مختصر گفته شد و به روشن ترین شکلی بیان کننده نوع 
نگرش خاصی به اداره امور عمومی است که ربطی به حکومت قانون ندارد. مکرر در 
توجیه تصویب این مصوبه گفته شده قوانین موجود ناکارآمد و دست و پاگیر است. این 

عذری بدتر از گناه است و باید از ایشان و کسانی که در این سال ها مسبب خلق و وضع 
چنین قوانین و مقرراتی بوده اند، پرســید که چطور به جایی رسیده ایم که باید قوانین و 
مقررات معلق شــوند و نظارت قضائی موقوف شــود تا کشور اداره شود. این قوانین و 
مقررات را چه کسانی و چگونه وضع کرده اند. به هر روی در عصر پیشاحقوق، امور بر 
مبنای شناخت و وثاقت افراد و نزدیکان و صلاحدید و تشخیص شخصی اداره می شود. 
در عصر حقوق امور بر مبنای قواعد عام، عقلانیت، عدالت و مسئولیت و پاسخ گویی و 
تفکیک مالکیت شخصی از مالکیت عمومی بنا شده است. مقامات عمومی نمی توانند 
در اموال و دارایی های مردم چنان تصرف کنند که در اموال شــخصی تصرف می کنند. 
در ممالکی که قانون فصل الخطاب است، وقتی افراد ناتوان از اداره امور هستند، قانون 
را تعطیل نمی کنند، افراد را تعویض می کنند. از این روســت که به نظر می رســد این 
مصوبه بازگشــتی است به دوران پیشاقانون. آنچه بر باد می رود مشتی قانون و مقرره 
دســت و پاگیر و آیین و تشریفات بی معنا نیست؛ بلکه حاصل خون دل خوردن بیش از 

صد سال تلاش برای حکومت قانون حتی از نوع ایرانی آن است.
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برگه نقل و انتقال مربوط به واحد شماره 
۱۳۵۲۴۰۸ متعلق به 

 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گردیده است.

برگ سبز  سواری  پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی  مدل ۱۳۸۸ به 
رنگ نقره ای _ متالیک به شماره پلاک  ۱۳ ق ۹۸۱ ایران ۹۴  

 شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۷۷۸۴۴ و شماره شاسی
 NAAM01CA39E104315 به نام 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

 ITM 399 برگ سبز ، کارت شناسایی .  سند کارخانه تراکتور 
 مدل ۱۴۰۰ به به شماره پلاک  ۱۲ک ۲۳۳ ایران ۸۴ 

  شماره موتور  YAW33043 و شماره شاسی
 A3HKTAA5DMHX03085 به نام 

مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد  .

برگ سبز  سواری پژو ۴۰۵  جی ال ایکس آی  مدل ۱۳۸۹ به 
رنگ خاکستری _ متالیک به شماره پلاک  ۹۲ ج ۸۹۶ ایران ۷۳  

 شماره موتور  ۱۲۴۸۸۳۳۷۴۰۹ و شماره شاسی
 NAAM01CA5AR3299929 به نام 

  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند مجتبی 
به شماره شناسنامه ۰۴۱۰۵۱۰۶۷۱ صادره از ورامین در مقطع کاردانی 

رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد ورامین 
_ پیشوا ( مرکز قرچک ) با شماره ۹۹۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد واحد 
ورامین _ پیشوا ( مرکز قرچک ) به نشانی خیابان آزادگان (مخابرات)، 
رو به روی پارک شادی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک ارسال نماید .

  131SE  برگ سبز، بنچاق و سند کمپانی خودرو  سایپا 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران

 ۲۰ - ۲۸۵ ص ۶۷ و شماره موتور ۵۵۵۷۵۰۱ و شماره 
شاسی NAS411100G1209387 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو 
موتور با مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد:
 موتور سیکلت  کلیک  مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک

 ۶۴۳ / ۲۳۵۷۵  با شماره موتور ۰۰۵۸۹  و شماره شاسی  ۰۰۴۶۹۳ 
 موتور سیکلت  دینو  سوپر  مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک

 ۱۳۷ / ۳۸۵۸۷  با شماره موتور ۰۰۰۱۴۱  و شماره شاسی  ۰۰۲۵۹ 
 موتور سیکلت   دینو  سوپر   به شماره پلاک

 ۱۳۷ / ۳۸۴۹۵  با شماره موتور ۰۰۳۱۶  و شماره شاسی  ۰۰۰۰۸۰

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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 گواهینامه وکالت دادگستری متعلق 
به  به شماره پروانه 

وکالت ۱۹۵۴۴ محل اشتغال دماوند مفقود 
گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط است .
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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فارغ از اینکه بحث نظری مولدســازی را قبول داشــته باشم یا 
نه (در مواردی نقد دارم)، اینجا صرفا به مقایســه آنچه در ادبیات 
نظری مولدسازی و آنچه در ایران برداشت و تصور شده می پردازم. 
در ضمــن، با علم به اینکــه به موضوع چگونگی مولدســازی و 
فسادآمیزبودن ساختار در نظر گرفته شده و بحث مصونیت قضائی 
و... قطعــا در نقدهای متخصصان مربوطه به طور کامل پرداخته 

خواهد شد، به این بخش نیز ورود نمی کنم.
آنچه نظریات علمی و تجارب می گویند

هزینه هــای دولت هــا در مقیاس های مختلــف دولت اعم از 
دولــت ملی تا دولــت محلی؛ روز به روز در حال افزایش اســت. 
هزینه های نگهداری از زیرســاخت ها و تأسیســات مانند ســدها، 
پل ها، بنادر و... از سویی و افزایش دامنه کالاها و خدمات عمومی 
مانند فیبر نوری و پهنای باند و طیف گسترده تر خدمات بهداشتی 
و آموزشــی و نیز هزینه های دوران بازنشستگی جمعیت در حال 
پیرشــدن از سوی دیگر. تأمین این هزینه های رو به رشد و فزاینده، 
صرفا از طریق بســط پایه های مالیاتی یا افزایش نرخ های مالیاتی 
جواب گو نیســت. بسیاری از همین زیرساخت ها و تأسیسات، حتی 
آنها که از حیز انتفاع خارج شــده  و متروکه شــده اند، دارایی های 
ارزشــمند بین نســلی هســتند که برخی واجد ارزش های میراث 
تاریخی برای آیندگان اســت و برخی اراضی بزرگ مقیاســی را در 
اختیار قرار می دهــد یا حتی هنوز کارایی دارد و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد اما نیاز به ســرمایه گذاری مجدد و بازآفرینی اســت 
مانند خطــوط راه آهــن، جاده ها و...! بــا این حال، منابع بســیار 
دیگــر به ویژه زمین هــای منابع طبیعی، مراتــع، جنگل ها، دریاها، 
دریاچه ها، تالاب هــا، کوه ها و کویرها و مناطق حفاظت شــده نیز 
هستند که میراث طبیعی محسوب می شوند. گذشتگان با مراقبت 
از آنها و اســتفاده پایــدار به گونه ای که باعــث تخریب و نابودی 
آنها نشــود، آن را به ما رسانده اند و رســالت ماست که آنها را به 
نســل های آتی برســانیم. با این حال، برخی منابع شاید در گذشته 
به دلیل ضعف تکنولوژیک امکان اســتفاده نداشتند، اما چنانچه 

امروز استفاده نشــوند، ممکن است در آینده نیز به دلیل تغییرات 
تکنولوژیک، کاملا بی ارزش شوند. (مانند نفت).

نظریه مولدسازی دارایی ها، اینجا وارد می شود و مطرح می کند 
که دولت ها می توانند «ضمن حفظ مالکیت بین نسلی» این منابع، 
از آنهــا بهره برداری بهینه انجام دهند. با ایــن حال، همان طورکه 
انواع دارایی های در اختیار دولت (توجه کنید، در اختیار دولت و نه 
مالکیت! مالکیت دولت در این منابع، وکالتی از سوی عموم مردم 
در نسل های مختلف است)، هم از نظر نوع و هم از نظر میزان بین 
نســلی بودن با هم متفاوت هستند، مولدســازی نیز بسیار متفاوت 
است. مثلا مولدسازی درخصوص یک بندر متروکه می تواند تبدیل 
آن به یک هدف گردشــگری باشــد. یک ســرمایه گذاری مناسب، 
می توانــد درآمدهای زیادی را از این محــل متروک ایجاد کند. مثلا 
اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان که امروزه به نوعی متروکه 
است. یا مثالی دیگر، فعال کردن خط ریلی مسیر تهران به شمال به 
قطار گردشــگری (این کار انجام شده  است.) یا تبدیل یک فرودگاه 
متــروک به مرکز آمــوزش پروازهــای تفریحی. در برخــی موارد، 
بازسازی و احیای زیرساخت فرسوده و استفاده مجدد از آن. توجه 
کنید که انتفاع صرفا مالی نیســت. از دیــدگاه دولت رفاه، وظیفه 
دولت افزایش رفاه شــهروندان اســت. پس اگر استفاده مجدد از 
زیرساختی، رفاه جامعه را افزایش دهد، انتفاع حاصل شده است. 
مولدسازی می تواند بهره برداری از فضای یک مدرسه در زمان های 
خارج از ساعت آموزش باشد. مولدســازی می تواند تبدیل دارایی 
باارزش امروز که فردا در اثر تغییر تکنولوژی، ممکن اســت ارزش 
خود را از دســت دهد، به نوع دیگری از دارایی برای نگهداشــت 
برای نسل های بعدی باشــد. حتی مولدسازی می تواند انتقال یک 
پادگان یا زندان از مرکز شهر که زمین ارزش بالایی پیدا کرده  است، 
به بیرون از شهر و تبدیل اراضی پادگان یا زندان به فضای عمومی 

یا فضاهای با انتفاع اجتماعی باشد.
در دو کتاب ارزشــمند ثــروت عمومی ملل و ثــروت عمومی 
شــهرها که هر دو توســط آقای دکتر جعفــر خیرخواهان ترجمه 
شــده  اســت، موارد بســیار دیگری از این نوع مثال ها آورده شده 
اســت. از نظر مبانی، از آنجا که دارایی های دولت بین نسلی است 
و باید مالکیت آن برای نســل های بعدی نیز حفظ شــود، چنانچه 
یک دارایی واگذار می شــود، باید معادل آن دارایی دیگری تملک 
یا ایجاد شــود. به همین دلیل هم در بودجه دولت و شهرداری ها، 
گفته می شــود که تملک دارایی ها حداقل بایــد معادل واگذاری 

دارایی ها باشد. هریک از دارایی هایی که تصمیم به مولدسازی آن 
گرفته می شود، باید مورد مطالعه قرار گیرد تا اولا نوع مولدسازی 
آن تعیین شود و ثانیا تضمین شود که چه دارایی ای با چه ارزشی 
به چه دارایی ای با چه ارزشی تبدیل می شود که حقوق نسل های 

آتی نیز رعایت شود.
آنچه در ایران رخ می دهد

با تعابیر پیش گفته، ملاحظه می کنیم که مولدســازی دارایی ها 
هرچند نامش را نمی دانستند یا به این نام نامیده نمی شد، قبلا هم 
اجرا می شــد و چه بسا بهتر هم اجرا می شد. تبدیل زندان قصر به 
پارک، تبدیل قلعه مرغی به پارک (هرچند برخی داستان هایی برای 
این اراضی داشــته و دارند، اما کافی اســت توجــه کنیم که وجود 
یک پارک بــزرگ در این منطقه، در شــرایطی کــه آلودگی هوا به 
مشــکل بزرگی تبدیل شده  است، چقدر برای این مناطق که عموما 
بیشــترین شاخص آلودگی را دارند، کمک کننده است. بنابراین، نوع 
مولدسازی نباید تبدیل به مجموعه های تجاری و اداری و مسکونی 
و... شود!)، یا ایجاد قطار گردشگری در مسیر راه آهن شمال و ده ها 
مثال دیگر. با این حال، عموما حقوق بین نســلی رعایت نمی شد یا 
نمی شــود. چه در بودجه دولت که تملک دارایی های سرمایه ای 
همــواره کمتر از واگذاری دارایی ســرمایه ای اســت و عملا نفت 
به عنوان یک دارایی بین نســلی فروخته شــده و صرف هزینه های 
جاری شــهروندان کنونی می شــود و چه در مواردی که در تبدیل 
به دارایی ســرمایه ای جدید، عملا بازی با کلمات شــکل می گیرد. 
مثلا چند ســال پیش، در تملک دارایی های شهرداری، رنگ آمیزی 
نرده های پارک ها گنجانده شده بود! وقتی پرسیدم، گفتند به هرحال 

رنگ آمیزی ماندگاری و عمر مفید نرده ها را افزایش می دهد!
نکته دیگر که معمولا از آن سوءاســتفاده می شــود، این است 
کــه تفاوت ارزش دفتــری دارایی با ارزش روز آن به عنوان ســود 
در نظــر گرفته می شــود و در درآمدها لحاظ می شــود (اخیرا در 
شــهرداری تهران، این آیتم سود حاصل از فروش دارایی ها نیز به 
بخش واگذاری دارایی منتقل شــده که بســیار جای تقدیر دارد). 
برای اینکه این موضوع درک شــود، فــرض کنید زمینی به قیمت 
۱۰ میلیــارد تومان خریداری شــده و ارزش دفتــری آن ۱۰ میلیارد 
تومان ثبت شــده اســت (فرض که هنوز ارزیابی مجدد دارایی ها 
انجام نشــده اســت). حال این زمین بــه ارزش ۲۰ میلیارد تومان 
فروخته می شود. نکته اینجاست که این تفاوت ۱۰ میلیارد تومانی، 
ســود نیســت چراکه اگر مجددا همان زمین را بخواهند خریداری 

کنند، با ۱۰ میلیارد تومان قابل خرید نخواهد بود و باید ۲۰ میلیارد 
تومان بپردازند؛ بنابراین، آنچه در مولدســازی و تبدیل دارایی مهم 
اســت، ارزش بازاری است نه ارزش دفتری. اما عموما در بسیاری 
موارد این موضوع نادیده گرفته شــده و بخش دوم به عنوان سود 
در قســمت درآمدهای دولــت لحاظ و صــرف هزینه های جاری 
می شــود. در بحــث مولدســازی، همان طورکه بیان شــد، بحث 
فقط این نیســت که منابع درآمدی برای دولت ایجاد شــود. بلکه 
موضــوع این اســت که از همــان دارایی، چگونــه می توان برای 
افزایش رفاه جامعه اســتفاده کرد. اینکه در آیین نامه مولدسازی 
بیان شــده  حداکثرســازی ارزش افزوده اراضی و توجــه به تغییر 
کاربری، تراکم و تعداد طبقات است، نشان می دهد ذهنیت صرفا 
تأمین منابع مالی برای دولت است که مغایر با اهداف مولدسازی 
اســت. از چنین دیدگاهی، ایجاد پارک به جای قلعه مرغی حاصل 
نمی شود بلکه ایجاد یک مال بزرگ یا تفکیک به قطعات و ساخت 
مجتمع های مســکونی و اداری و تجاری به دســت می آید. برای 
اینکه این مدعا را ثابت کنم، به چند تجربه قبلی اشاره می کنم. در 
سال های گذشــته، پیشنهاد مطالعه ای شد مبنی بر اینکه محوطه 
بزرگ یک بیمارســتان برای تغییر کاربری به تجاری امکان سنجی 
شود تا از محل فروش آن به قیمت تجاری، اقدام به تجهیز بیشتر 
بیمارســتان شود. (توجه بفرمایید که نیت کاملا خیر است! جالب 
است که مطلقا به این موضوع توجه نمی شد که چنین مجموعه 
تجاری، چه میزان حسن هم جواری با بیمارستان را می تواند داشته 
باشــد؟ آیا ترافیک حاصل از این مجتمع، دسترسی به بیمارستان 
را با مشــکل مواجه نمی کند. این صرفا یکی از نکات ســاده است 
که اینجا به عنوان اشــکال این نوع تفکر بیان شد). یا بیمارستانی 
در شــهری، قصد داشت بیرون از شهر، بیمارستانی ساخته شود و 
زمین آن بیمارســتان را که در مرکز شــهر قرار داشت، به مجتمع 
تجاری تبدیل کنند تا بیمارســتان بیرون شــهر، با تجهیزات بسیار 
عالی و خوب ســاخته شــود. باز نیت کاملا خیر اما آیا در راستای 

افزایش رفاه و دسترسی مردم است؟
از همه ایــن موارد که بگذریم، اکثر شــهرهای ایــران، از نظر 
سرانه های کاربری های فضای سبز و خدمات مشکل دارند. معابر 
حتی شهرهای متوسط هم تبدیل به پارکینگ شده است. زمین های 
دولتــی داخل شــهرها عمومــا ذخایری هســتند بــرای افزایش 
ســرانه های کاربری های خدماتی و فضای ســبز به ویژه زمانی که 
شــهرها در حال رشد به صورت عمودی و افزایش تراکم هستند و 

جمعیت محلات نسبت به قبل در حال افزایش است؛ بنابراین در 
مقدار ثابتی از اندازه محله، نیازهای بیشتری به فضاهای خدماتی 
و ســبز ایجاد می شــود که قابل تأمین از محل اراضی خصوصی 
تحت مالکیت مردم هم نیســت یا هزینه بسیار بالایی دارد. اینکه 
ایــن اراضی به کاربری های با تراکم بــالا تغییر یابند، به این معنی 
اســت که ایــن محلات و شــهرها بهترین فرصت ها بــرای بهبود 
ســرانه های خدماتی را از دســت خواهند داد؛ یعنی رفاه ساکنان 
کاهش خواهد یافت. مســلما کاهش رفاه نمی تواند در راســتای 

اهداف مولدسازی از نظر مبانی نظری باشد.
نکته نهایی اینکه، مولدســازی دارایی هــا، زمانی برای دولت 
درآمد محســوب می شــود که درآمدهای حاصل از فعالیت های 
بعد از مولدســازی فراهم شــود (مثــلا درآمد حاصــل از جذب 
گردشگر خارجی و داخلی به بندر متروکه پس از سرمایه گذاری و 
تبدیل به مجموعه گردشــگری). وگرنه، واگذاری دارایی در بخش 
منابــع بودجه خواهد بود نــه درآمد و معادل ایــن واگذاری باید 
تملک دارایی ســرمایه ای اتفاق بیفتد. شــاید گفته شود که قصد 
دولت نیز همین اســت و در همین مصوبه هــم لزوم واریز منابع 
حاصله به تملک دارایی سرمایه ای دستگاه ها گنجانده شده  است. 
اینجا باید به این نکته اشــاره کرد که زمانی که در بودجه، قسمت 
واگذاری دارایی سرمایه ای بسیار بیشتر از تملک دارایی سرمایه ای 
اســت (فروش نفت) و عملا تراز این بخش مثبت اســت و منابع 
بین نســلی به ناترازی بخش هزینه -درآمد جــاری بودجه منتقل 
شده و کســری آن بخش را پوشش می دهد، اینکه منابع جدیدی 
در بخش تملک دارایی سرمایه ای ایجاد شود، حتی اگر این منابع 
به واگذاری دارایی سرمایه ای اختصاص یابد، به معنی مازاد بیشتر 
این بخش بودجه (دارایی های ســرمایه ای) و استفاده بیشتر از آن 
(در بخش نفت) در تأمین کســری بودجه جاری خواهد بود. این 
موضوع، تعدی به حقوق بین نسلی و افزایش نقش نفت در تأمین 

هزینه های جاری دولت را سبب خواهد شد.
جمع بندی

بــه این  ترتیــب همان طورکــه ملاحظه می شــود عملا از یک 
بحث نظری و تجربه جهانی درســت در موضوع، برای دســتیابی 
به اهداف خاص به ویژه کســب درآمد برای دولت و به ظاهر رفع 
کسری بودجه دولت، سوءاستفاده می شود. امیدوارم این موضوع 
از روی غفلت باشــد و هرچه ســریع تر از اجرای آن به این شــیوه 

ممانعت شود.

مولدسازی یا آینده فروشی؟
محمود اولاد


